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سه چیز سرچشمه های خیر را به زندگی انسان جاری می سازد
طبیعت بخشنده و در گذرنده داشتن

و سخنوری گوارا و مناسب و دلنشین داشتن
و صبر کردن بر اذیت دیگران.«

تحف العقول ص٩

چلچراغ

علی)ع( فرمود:

هرکس چیـــزی را در دل پنهـــان کرد، ناخـــودآگاه در 
سخنانش یا در آثار چهره اش آشکار می شود.
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فرصت ســـی روزه ماه مبـــارک رمضان در 
هرســـال، بتدریج و درطول ســـده ها زمینه 
شـــکل گیری خرده فرهنگ های بسیاری را 
میان اقوام وملیت هـــای گوناگون موجب 
شده که به صورت آداب وسنن متنوع اینجا 
و آنجا خودنمایی می کنند.هر قوم و ملتی 
بسته به ظرفیت روحی، علایق، توانایی ها، 
شرایط اقلیمی وگذشته تاریخی خود دست 
به ابداع وخلق گونه های فرهنگی  یا هنری 
متنوعی زده که در چارچوب کلی »فرهنگ 
رمضان« قابل تعریف و دسته بندی است.
رســـم پهلوانی کـــه از دیرباز در شـــهرهای 
بـــزرگ کشـــورمان رواج داشـــته و حافـــظ 
امنیت و حفظ حریم ها و حرمت ها بوده در 
همین راستا به خلق آداب و آیین خاصی 
مبادرت کرده کـــه در نوبه خود قابل توجه 
اســـت. پهلوانان افرادی بودنـــد برخوردار 
از قـــدرت بدنـــی و شـــجاعت روحـــی که از 
فرهنگ دینی بویژه صفات و فضایل مولای 
متقیان علی)ع( متأثر بوده و با پایبندی به 
رســـم جوانمردی و مروت، مروج فرهنگ 
فتوت و خاکساری بوده اند و موفق به خلق 
اســـطوره هایی همچـــون پوریـــای ولی نیز 
شـــده اند. زورخانه که از آن با عنوان مسجد 
دوم هم یاد می شـــود خاستگاه و نماد این 
رســـم کهن و جایـــگاه پهلوانانی اســـت که 
مربیان و مرشدانش اهتمام ویژه ای داشته 
ودارند تا پیش و بیش از اشتغال به تناوری 
نوآموزان، آنان را مؤدب به تربیت منطبق با 

سلوک بزرگان مذهب بار بیاورند. 
ایـــام مـــاه مبـــارک رمضـــان کـــه با یـــاد و 
نـــام سرسلســـله جوانمـــردان عالـــم مولا 
امیرالمؤمنیـــن علـــی)ع( همـــراه اســـت، 
جمعیـــت پهلوانـــان و علاقـــه منـــدان به 
راه و رســـم جوانمردی بـــه جنب و جوش 
محسوســـی روی می آورنـــد و هریـــک بـــه 
طریقـــی می کوشـــند تـــا ارادت خـــود را به 
شـــهید این ماه نشـــان دهند. یکی از رسوم 
تقریباً منســـوخ شـــده در ایـــن ایـــام »ترنا 
بازی« اســـت که در شـــب های ماه رمضان 
تا ســـحر برقرار بـــوده و ضمـــن آن به ذکر 
فضایـــل امیرالمؤمنیـــن)ع( و صله رحم 
و دیـــد و بازدیـــد می پرداختنـــد و بـــا آیین 

فتوت و ریشه های فرهنگی آن بیشتر آشنا 
می شدند.ســـید ابوالفضل کاظمی یکی از 
مطلعین از این رسم دیرین در شهر تهران 
قدیم می گوید: »عشق علی)ع( در مردم ما 
رخنه کرده و هر روز بیشتر می شود. کسانی 
هم که شـــهید شـــدند همه در این مســـیر 
بودند. در شـــب های مـــاه رمضان هر کس 
به قدر درک خـــود از این ماه بهره می برد. 
ماه رمضان ســـفره گســـترده ای اســـت که 
هرکس بهره خود را می برد. در تهران قدیم 
شب های محله امین الدوله با دعای آسید 
میرهادی رونق داشـــت که دعای ابوحمزه 
را با سوز خاصی می خواند. در بازار هرشب 
4-5 هزار نفر سه ساعت می نشستند پای 
مناجـــات مداحان اهـــل بیـــت)ع(، همه 
صورت ها هم بارانی بـــود. حاج آقا برهان 
در مســـجد لر زاده و آسید احمد نجفی در 
مســـجد فاطمیه دولاب غوغـــا می کردند. 
این ها ریشه دارهای تهران بودند.همین طور 
حاج آقا لنگرودی در مسجد حاج ابوالفتح 

که قبلش آقای فلسفی منبر می رفت. 
مجلس حاج ماشـــاءالله عابـــدی هم گرم 
وشلوغ می شد. حاج احمد آقا نجفی مدتی 
هـــم در جبهه به رزمنـــدگان درس اخلاق 
و عشق می گفت. ایشـــان می گفت: اینکه 
قرآن ســـر می گیـــری در اصـــل می خواهی 
بگویـــی چون علی جلوه قرآن اســـت پس 
زیر ســـایه علی)ع( هســـتی. یعنی باید راه 
مولا را پیش بگیری و حرمت ها را نگه داری، 
چشـــم و گوشت باید مطیع دین و ایمانت 
باشد. آن وقت ها با سینه زدن خیلی رفیق 
نبودند. ســـینه زدن مثـــل در زدن اســـت، 
انـــگار در خانه اهل بیت را زده ای.  آمدم در 
می زنم این خانه را/ تا ببینم روی صاحب 
خانه را/ خلاصه آن ســـال ها در شـــب های 
ماه رمضـــان این عشـــق برقرار بـــود.«وی 
در ادامـــه و در ارتبـــاط با ترنا بـــازی و دلیل 
برگـــزاری آن در قهوه خانه هـــا می افزایـــد: 
»مســـجد جای عبادت بود، حســـینیه هم 
جای ذکراباعبدالله، گـــود زورخونه هم که 
حکـــم مســـجد دوم را دارد و همه چیزش 
داراســـت،  را  خـــودش  مفهـــوم  و  معنـــا 
بنابراین می ماند قهوه خانه های شـــلوغ و  
پررفت و آمد شـــهر تا در این شب ها محل 
گعده اهل دل و ترنا بازی باشـــد. ترنا بازی 

جنبه معنوی اش بیشـــتر از جنبـــه بازی و 
سرگرمی اش بود و رسمی بود که تا همین 
چند وقت پیش رواج داشـــت. ریشـــه این 
بازی را برخـــی از همدان گفته اند، بعضی 
هـــم می گویند از مشـــهد آمـــده، حرف ها 
متفاوت اســـت. بنده حدود 50 سال شاهد 
ترنا بـــازی درتهران بـــوده ام کـــه اغلب در 
قهوه خانه هـــای شـــلوغ آن موقع همانند؛ 
خرابات احمد مورچه، قهوه خانه شعبون 
خـــان و... برگزار می شـــد. در این بازی یک 
نفر کارگزار است و ازهر محله چند نفرآدم 
موجه می آمدند. هرگـــروه هم یک بزرگتر 
داشـــت، یک نفر پـــول      خـــرج کن و یک 
نفرهم غزل خوان داشت که نوبتی وارد گود 
می شدند. در شروع بازی به یک پیشکسوت 
»پیش« می دادند یعنی بیـــا و میدانداری 
کن.بعد قاب می انداختند، اگر شاه می آمد 
آنکه شاه آورده بود می شد میداندار و همه 
به یاد شاه کربلا صلوات می فرستادند. بعد 
شاه، یک وزیر انتخاب می کرد و وزیر جولان 
می داد و با شالی که به آن »ترنا« می گفتند 
به دستور شـــاه با آن می زد.جنبه آموزشی 
این بازی داســـتان های سازنده از مثنوی یا 
شاهنامه، یا تاریخ انبیا و اهل بیت)ع( بود 

که با صلوات مکرر همراه می شد. 
در پایـــان یـــک نفـــر از آن گروه غزلـــی از بر 
می خوانـــد و ادامه بـــازی را به گروه دیگری 
از یک محله دیگر واگذار می کـــرد. آن ایام 
غـــزل خوان های مشـــهوری بودنـــد که در 
ایـــن محافل حضـــور می یافتنـــد ویکی از 
جاذبه های اینگونه مجالس بودند. دست 
آخر آنانی که وســـعی داشتند مبلغی را به 
دخل قهوه چی می ریختند تـــا او هم از این 
محفل بهره ای ببرد و چیزی نصیبش شود. 
همچنین گاهی بـــرای ایتام و فقـــرا و بیوه 
زنان نیز مبالغی جمع آوری می شد.« سید 
ابوالفضل کاظمی ترنا بازی را موجب صله 
رحم و در راستای این تعلیم دینی می داند 
و می افزاید: »ترنا بـــازی صله رحم و دید و 
بازدید هم بود، چـــون از محلات مختلف 
در ایـــن شـــب ها دور هم جمع می شـــدند 
و از حـــال و روز یکدیگر باخبر می شـــدند.« 
تُرْنا بازی که تا چندی پیـــش در ایران رواج 
عمومـــی داشـــت، در فرهنـــگ و ادبیـــات 
فارسی به بازی »میر و وزیر« و »شاه و وزیر« 

هم شـــهرت دارد. تُرنا به لُنـــگ یا کرباس 
به هـــم  پیچیده و تـــاب  داده  شـــده ای گفته 

می شد که با آن یکدیگر را می زدند.
این بازی رفته رفته با از میان رفتن نهاد 
قهوه خانه از میان رفته است و زمانی یکی 
از ســـرگرمی های قهوه خانه نشینان، بویژه 
در شـــب های دراز زمســـتان و شـــب های 
مـــاه رمضان بـــوده اســـت. ابزار ایـــن بازی 
عبارت از ترنا یا کمربند و قاپ است. قاپ، 
چهار بَر یا ســـطح دارد که اگر ایستاده بیاید 
شـــاه، به پهلو بیایـــد نقش و اگـــر خوابیده 
بیاید بـــه آن بز بیاری می گوینـــد. معمولًا 
ریش ســـفیدان، بزرگان و ســـادات در صدر 
جایگاه بازی می نشـــینند. کارپـــرداز بازی، 
یعنی قـــاپ و ترناگردان و با طلب صلوات 
از حاضران، قاپ را به یکی از پیشکســـوتان 
یا ریش ســـفیدان یا سادات حاضر در میان 

جمع می دهد تا بیندازد. 
پـــس از او دیگران یکی پـــس از دیگری 
قـــاپ می اندازند. قاپ هرکـــس به صورت 
ایستاده بنشیند، شاهِ بازی می شود و فرمان 
یا حکم بازی با اوست. پس از گزینش شاه، 
هرکس قاپش وزیر بنشیند، منصب وزارت 
را برعهده می گیرد. پس از آن، وزیر کســـی 
را که قاپش دزد بنشـــیند به شـــاه معرفی 
کرده و پس از بیان مطالبی نمادین درباره 
نـــوع دزدی او، حکـــم مجازاتش را از شـــاه 
می خواهـــد. شـــاه بر صندلی کـــه به عنوان 
صندلی شاهانه تعبیه شده، تکیه می زد و 
وزیر هم پارچه یا ترنا را به دســـت می گیرد 
و به دســـتور شـــاه با ترنا به کف دست دزد 
می زند. اگر بازیکنی که نقش دزد می آورد 
صدایـــی خـــوش و نیکو داشـــته باشـــد، به 
حکم شاه به »غزل خوانی« وادار می شود. 
خریدن شـــیرینی و میوه و زولبیا و بامیه در 
ماه رمضان و دادن چای به تعداد کســـانی 

کـــه در قهوه خانه نشســـته اند و فرســـتادن 
صلوات هـــای مکـــرر از دیگـــر حکم هـــای 
شاه  اســـت. وقتی قاپ ســـادات یا بزرگان و 
محترمان محل دزد می نشست، معمولًا 
به احترام آنان، به حکم شاه همه یک صدا 
صلوات می فرســـتادند. این افراد در بازی 
ترنـــا بـــه »آدم صلواتی« معـــروف بودند. 
گاهـــی از مجازات و تنبیه کســـی هم که کار 
نیک و ایثارگـــری و جوانمردی کـــرده بود، 
چشم می پوشـــیدند. در ترنا هرچه حاکم 
حکم می کند باید اجرا شود. در ماه رمضان 
پس از نمـــاز در قهوه خانه هایـــی که پاتوق 
پهلوانان، ورزشکاران و زورخانه کاران متدین 
و خوش نـــام بود، بزرگان و ریش ســـفیدان 
محله ها نیز شـــرکت می کردند، بازی ترنا 
فضایـــی روحانی و معنوی پدیـــد می آورد 
و بازی حالتـــی عارفانه می یافـــت. در این 
مجامع بازی غالباً با فرســـتادن صلوات و 
غزل خوانی و مرثیه خوانی و پخش شیرینی 
و چای همراه بود. اگر در این جمع بازیکنان 
اطلاع می یافتند که کسی از طریق پهلوانی 
و مردانگی و لوطی گری خارج شده و احیاناً 
خطایی در محله کرده  اســـت، خطای او از 
چشم بزرگان مجلس پوشیده نمی ماند و 
اگر قاپش دزد می نشســـت، شاه دستور به 

تنبیه و شلاق زدنش می داد.
تنبیـــه،  از  ممانعـــت  بـــرای  گاهـــی   
ریش ســـفیدی یـــا پهلوانـــی از میان جمع 
وســـاطت می کرد و ریش گرو می گذاشت 
و از جانـــب او ضمانت می کرد که دیگر کار 
ناشایســـت و ناروا نکند. این بـــازی در طول 
ماه رمضان در برخی محله ها اجرا می شد 
و از سر شب آغاز و تا سحر ادامه می یافت. با 
تأکید بر برابری و همدلی اجرا می شد که در 
آن برای نیازمندان هر محله کمک هایی نیز 

گردآوری می شد.

»ترنا بازی«، رسمی فراموش شده در شب های رمضان

اشراق
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به کجا تکیه کنیم؟
دو دهه از ماه مبارک رمضان سپری شده و یک دهه 
از آن باقی مانده اســـت. پایان ماه و امتحان و سرانجام 
این آزمون نزدیک اســـت. هنگامه ای حســـاس اســـت. 
در این موقعیت حســـاس در ادعیه هر شـــب از شب های دهه آخر ماه 
مبارک توســـلات و تضرعاتـــی، مشـــاهده می کنیم: »الهـــی! وَاَعوذُ 
بِوَجهِـــک الکریم وَ جَلالـِــک العَظیمِ، اَن تَنَقضی عَنّا ایام شـــهرِ 

رَمضانَ و لَیالیهِ، وَلَک قِبَلَنا ذَنبٌ، او تَبِعه تُعَذّبُنا عَلَیها«
چـــرا در ادعیه و احادیث، هر شـــب و روز، این مســـأله را 
به ما یادآوری می کننـــد؟ در ادعیه روزهای ماه مبارک هم 
همین تعبیر آمده اســـت: »اِن کنتَ رِضیتَ عَنـــا...« چرا این 

ادعیه دهه آخر ماه مبارک را به ما یادآوری می کنند؟
می خواهند بگویند ای مردم! ای روزه داران! ای مؤمنان! پایان 
فرصت نزدیک اســـت، پیش روی شما فرصت هایی بود که به شماره 
نمی آید، در ضیافت الهی بودید، ناز پرورده خدا بودید، اعمالتان پذیرفته 
خـــدا بود، همه فرصت ها برای شـــما فراهم بود، اگر بهـــره نبرده اید، بدبختی 
شماست. این از نابختیاری انسان است، اگر از این ماه استفاده نکند. این روزها 
با روزها و شـــب های قـــدر و روزها و خاطـــرات امیرالمؤمنین)ع( و شـــهادتش 
مصادف اســـت. ما، به طور خاص، به او منســـوبیم و متبرکیم به این انتساب و 
مفتخر. وجود امام چون تابلو جاودانه در برابر ماســـت. او در محرابش شـــهید 

شد. فانی در ذات خداست.
 او همـــه چیـــزش را برای خدا داده اســـت. در برابر ما ایـــن چنین تصویری 
اســـت و ما مدعی هســـتیم که او امام ماست. امامت کیست؟ این پرسش را به 
کودکانمان می آموزیم و به مرده هنگام خاکسپاری می گوییم: اگر از تو پرسیدند 
امامت کیســـت، بگو: علی. علی امام توســـت. بعدی از ابعاد وجود و زندگی او 
پیش روی تو اســـت. آخرین بـــرگ از زندگی او در برابر تو اســـت؛ او در محراب 
اســـت و ســـرش خون آلوده، او در بســـتر مرگ اســـت و زندگی اش رو به پایان. 
در چنیـــن حالتی می گوید: »فُزتُ وَ رَبُّ الکعبه« )به پروردگار کعبه ســـوگند که 

رستگار شدم.(
او، هـــر روزه در پندهای پر ارزشـــش، مـــا را به نماز، به توجه به همســـایه، به 
مســـجد، به اصلاح و به اصـــلاح ذات البین، فرا می خواند. او ما را به بســـیاری از 
واجبات و آداب و اخلاق ســـفارش می کند. به نام بردن از سفارش های او نیازی 
نداریم، خود وجود و زندگانی اش ســـفارش است. هر برگی از دفتر زندگانی اش 

درس و عبرت است.
ما بسیار بسیار از امام می دانیم. ما از زندگانی 
امـــام بیش از دیگران آگاهیم. اما ای مؤمنان در 
این فرصت چه می کنیم؟ یعنی در این ایام که 

مصادف با شهادت امام است؟
پیروی و اقتدا به امام، به ما می آموزد چگونه 
زندگـــی کنیم و چگونـــه بیندیشـــیم. راه را به ما 
می نمایاند، راهـــی که جز کار و تلاش نیســـت. 
چنانکه گفتم، شـــما از امام و از رمضان بســـیار 
می دانیـــد، چیزهایـــی را می دانید که غیر شـــما 
نمی دانند، اما اگر ســـخن و معرفـــت در عمل 
آدمی متبلور نشود، سودی ندارد. طبیعتاً شما 
به روشـــنی می دانید چـــرا امام به ایـــن مقام و 
درجه رسید. شما آشـــکارا می دانید اگر امام به 
اعمالـــش تکیه نکرده بـــود، میان او و »عقیل« فرقی نبود. عقیـــل برادر وی بود. 
هـــر دو فرزندان یک پدر بودند و یـــک مادر. وی برادر امام بـــود. اما امام چگونه 
بدین مقام رســـید؟ آیا به ســـبب خویشاوندی و نســـب بود یا به سبب دوستی و 
انتســـاب طبعاً به این علت ها نبود، زیرا میان امام و برادرانش فرقی نبود. یکی 
از شـــعرا می گوید: »حقیقـــت را می گویم، هرچند که سرزنشـــم کنند. اگر علم و 
معرفت دینی و دانســـتن حلال و حرام، کسی را بی نیاز می کرد و او را سعادتمند 
می ساخت، ابلیس سرور جهان بود.« آیا این گونه نیست؟ ابلیس همه واجبات 
و محرمات را می داند، اما ســـودی ندارد. اگر ما چیزی را بدانیم، ابلیس بیش از 

ما می داند. آنچه سود دارد، عمل آدمی است:»وَ ان لیس للإنسان الا ما سعی«
جهـــان، جهان تصادفات و اتفاقات و پشـــتگرمی ها و تکیه کردن ها نیســـت، 
جهان، جهان عمل است و علم و تلاش، جهان کوشش و توان و پیشرفت. پس 

ای مؤمنان، ما به چه چیزی باید تکیه کنیم؟

در مکتب 
قرآن

عقوبت سخت ظلم
سعدى علیه الرحمه در باب سیرت 
پادشـــاهان و در باب عدل و تدبیر و 
رأی، نصایح ارزشمندی به حاکمان 
و شـــاهان دارد کـــه در عیـــن ایجـــاز 
بلندتریـــن معانی را در بر دارد. مثلًا 

می گوید:
را  قـــارون  الســـلام  علیـــه  موســـی 
کمـــا  احســـن  کـــه  کـــرد  نصیحـــت 
أحســـن الله الیک نشـــنید و عاقبتش 

را شنیدی.
آیـــه  از  کـــه بخشـــی  ایـــن حکایـــت 
قـــرآن را نیز تضمین کرده اســـت از 
کوتاه تریـــن و پرمحتوا ترین حکایات 
گلستان است، درحکایتی دیگر یکی 
از حکمت هـــای نهـــج البلاغـــه را به 
نیکویی در قالب حکایتی بیان کرده 

است. می گوید:
پادشـــاهی بـــه کشـــتن بـــی گناهـــی 
فرمان داد گفت اى ملک به موجب 
خشـــمی که تـــو را بر من اســـت آزار 
خـــود مجوى که ایـــن عقوبت بر من 
بـــه یک نفـــس برآید و بـــزه آن بر تو 

جاوید بماند
دوران بقا چو باد صحرا بگذشت

زیبـــا  و  زشـــت  و  خوشـــی  و  تلخـــی 
بگذشت

پنداشت ستمگر که جفا بر ما کرد
در گردن او بماند و بر ما بگذشت

 ٢٤١ حکمـــت  در  معنـــا  ایـــن 
نهج البلاغـــه نیـــز با این بیـــان آمده 

است:
یوم المظلوم علی الظالم اشـــد من 

یوم الظالم علی المظلوم.
پیـــروزى مظلـــوم بر ظالم شـــدیدتر 
از پیـــروزى ظالـــم بر مظلوم اســـت. 
یعنی ظالـــم لحظه اى ظلم می کند 
و کامـــروا مـــی شـــود امـــا عقوبـــت و 
مجازات او شـــدید تر است و جاودانه 

خواهد بود.

ــتیم برکت، در مال  ــ اکنون که دانس
ــرام بی برکتی  ــ ــال ح ــ ــــت و م حلال اس
ــــی از  ــه به برخ ــ ــــت ک ــــی آورد نیکوس م
ــــی که موجب برکت و همچنین  کارهای
ــه برکت را از رزق  ــ برخی از چیزهایی ک
ــــمت  ــان را به س ــ ــرد و انس ــ و روزی می ب
ــــوق می دهد نیز  فقر و کاهش روزی س

اشاره شود.
ــــی آورد عبارت  ــه برکت م ــ ــا آنچ ــ ام
ــــت از:١. ایمان به خدا و خداترسی.  اس
ــــدا)ص(  پیامبرخ ــــم.  رح ــه  ــ صل  .٢
ــــوش دارد  ــــس خ ــر ک ــ ــد: »ه ــ می فرمای
روزی اش  و  ــــی  طولان ــــرش  عم ــه  ــ ک
ــد.« 3.  ــ ــه رحم نمای ــ ــود صل ــ فراوان ش
میهمانی دادن. 4. سلام کردن هنگام 
ــه.  ــ معامل در  ــــت گویی  راس ورود.5. 
ــد: »هرگاه  ــ ــــدا)ص( می فرمای پیامبرخ
ــد به هر  ــ ــــت بگوین ــر راس ــ دو معامله گ
و  ــود.  ــ می ش داده  ــــت  برک ــا  ــ آنه دوى 
ــد و خیانت کنند به  ــ هرگاه دروغ بگوین
ــــت داده نخواهد  ــان برک ــ هیچ کدامش
 .6  .)١74 ص   ،5 ج  ــــد«.)الکافی،  ش
ــه تقدیر  ــ ــودن ب ــ ــــی ب ــــت. 7. راض قناع

ــــدا)ص( می فرماید:  خداوند. پیامبرخ
ــه ناچار به  ــ ــــی روزی اى دارد ک »هر کس
ــــس به آن  ــید. پس هر ک ــ او خواهد رس
ــــت و کافی  ــود برایش پربرک ــ ــــی ش راض
ــه آن راضی  ــ ــر کس ب ــ ــود و ه ــ خواهد ب
ــــت و نه  ــــت خواهد یاف ــه برک ــ ــد ن ــ نباش
ــود. روزى، در پی  ــ ــد ب ــ ــــی خواه او را کاف
ــــل در پی  ــــت آن گونه که اج ــان اس ــ انس
.)34٢ ص  ــــن،  )اعلام الدی ــــت.  اس  او 
ــژه به اهل  ــ ــردم، بوی ــ ــــش به م 8. بخش
ــــی. ١0. قرض  ــــوش اخلاق ــه. 9. خ ــ خان
ــداری. ١٢.دعا کردن در  ــ دادن. ١١. امانت
ــران.١3. پاکیزگی. ١4. صدقه  ــ حق دیگ

دادن. ١5. خوش نیت بودن. و...
و  ــــی  بی برکت ــــب  موج ــه  ــ آنچ ــا  ــ ام
برکت زدایی از زندگی می شود و سبب 

رفتن خیر و برکت از زندگی و بروز فقر 
ــــت از: ١.ترک  ــارت اس ــ ــود نیز عب ــ می ش
نماز یا سبک شمردن و تأخیر انداختن 
ــــی  ــاه و نافرمان ــ ــــت.٢. گن آن از اول وق
ــه نوعی در  ــ ــان ب ــ ــه گناه ــ ــد: هم ــ خداون
ــــت و  ــــش رزق و روزی و زوال برک کاه
ــــت که از مهم ترین  ایجاد فقر مؤثر اس
ــــت.  ــه مردم اس ــ ــتم ب ــ ــا ظلم و س ــ آنه
چنانچه امام سجاد)ع( فرموده است: 
»الذُّنُوبُ الَّتِی تُغَیرُ النِّعَمَ الْبَغْی عَلَی 
ــــی که  موجب  ــــی از گناهان ــاسِ« یک النَّــ
ــود  ــ ــــی نعمت می ش ــر و بی برکت ــ تغیی
ــــت.)معانی الأخبار،  ظلم به مردم اس
ص٢70، ح٢(.3. قسم دروغ خوردن. 
ــــه  ــر چ ــ ــه دروغ، اگ ــ ــردن ب ــ ــادت ک ــ 4. ع
ــع  ــ ــد.5. قط ــ ــوگند نباش ــ ــا س ــ ــراه ب ــ هم

ــردن. 7.آلودن آب. ــ ــراف ک ــ  رحم. 6.اس
ــــطل آشغال را از خانه  8. خاکروبه و س
بیرون نگذاشتن. 9.رد کردن فقیری که 
به در خانه آمده است. ١0. قرض ندادن 
ــایگان. روایت  ــ ــواد خوراکی به همس ــ م
ــان یا خمیر  ــ ــــت که از قرض دادن ن اس
نان خودداری نکنید که این کار موجب 
ــــرص و ولع.  ــود.١١. اظهار ح ــ فقر می ش
١٢. پیش بینی نکردن و برنامه نداشتن 
ــرج زندگی نیر موجب  ــ برای دخل و خ
ــود. ١3. ترک کارهاى نیک و  ــ فقر می ش
احسان به مردم. ١4.کفر نعمت و ترک 
ــــی  ــپاس خدا.١5.کم فروش ــ ــکر و س ــ  ش
ــــی. ١7. پرداخت نکردن  ١6. گرانفروش
ــــرک امر به  ــــس و زکات مال. ١8.ت خم

معروف و نهی از منکر. ١9.خیانت. 

عوامل برکت و بی برکتی

درس هایی 
 از 

نهج البلاغه

دکتر منصور پهلوان
استاد  دانشگاه

 محبت
 شرط نخست ایمان

اصطلاحـــات و واژه هایی در مورد 
قشـــرها و گروه هایی از انسان ها دیده 
می شـــود کـــه به وســـیله قـــرآن کریم 
تفسیر و تحلیل شـــده است.از جمله 
این عبارات و عناوین کلمه »مؤمن« 
است که مشخصات و ویژگی های آن 
طی آیات متعدد بازگو شـــده اســـت.
به عبارت دیگـــر برای مؤمن در قرآن 
کریم تعریف ها و تفســـیرهایی وجود 
دارد که می تواند روشنگر وجود ایمان 

در یک فرد باشد.
شـــاید مناســـبات مربوط به نزول 
آیات و تعابیـــر قرآنی در مورد مؤمن 
و اهمیـــت برخـــی از مشـــخصات در 
موقعیت هـــای خاص موجب شـــده 
که در موارد متعـــددی از قرآن کریم 
مؤمنان با تعابیر مختلفی شناسانده 
شوند، ولی یک رگه وخط مشترکی در 
تمام این تعابیر دیده می شـــود و آن 
اینکه باید هر فرد با ایمان در این خط 
و در همان مســـیر گام بردارد تا بتوان 
او را مؤمن نامید. قرآن کریم در سوره 
توبه آیه 7١ می فرماید:»مردان و زنان 
با ایمان نســـبت به همدیگر دوســـتی 
داشـــته، همدیگر را به نیکـــی فرمان 
 دهند واز بدی و زشـــتی نهـــی  کنند... 
کمبود هـــای همدیگر را جبـــران  کنند 
و از دســـتورات خدا و رسولش فرمان 
 برند. این چنین مردمی بی هیچ گونه 
تعویق و تأخیری مشـــمول مهر الهی 
قرار گرفته و محبت و پشتیبانی میان 
آنان برقرار می شـــود، چـــون خداوند 
فرازمنـــد داناســـت.« در ایـــن آیه در 
وصف مؤمنان نخستین ویژگی افراد 
مؤمن را عبارت از داشتن روح تعاون 

و همیاری یکدیگر می داند.

وحدیث/ قـــرآن  در  مؤمن  صفات 
ص160

نکته

دکتر سید محمد باقر حجتی

ندای ایمان
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در ماه رمضان پس از نماز در قهوه خانه هایی 
که پاتوق پهلوانان، ورزشکاران و زورخانه کاران 

متدین و خوش نام بود، بزرگان و ریش سفیدان 
محله ها نیز شرکت می کردند، بازی ترنا فضایی 

روحانی و معنوی پدید می آورد و بازی حالتی 
عارفانه می یافت

قوانین حاکم بر الگوی دعوت انبیاء
قانون اول: تلاش شبانه روزی برای هدایت و نجات و 

رستگاری مطلق مردم
هو الذی ارســـل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره 
علی الدین کله )توبه 33( رســـول خدا کســـی است که 
محتـــوای پیامش هدایـــت و دینش حق اســـت و راه و 
روش زندگی درست را ترویج می کند. اصول و فروع مورد نیاز زندگی را هماهنگ 
فطـــرت درونی آدمی ترویج می کند. خلاصه تلاش او افروخته نگاه داشـــتن نور 
الهی درون شخصیت انسان و بیرون راندن سایه های تاریک ضلالت و گمراهی از 

تمامی لایه های چهارگانه وجودی آدمی است.
انبیاء جســـمی پاک و آراسته و روحی پاک و آراسته و عواطفی پاک و آراسته و 

ذهنی پاک و آراسته به رنگ و زیور الهی را در وجود آدمی دنبال می کنند.
ماهیت دعوتش نظیر بادهای نشانه دار از باران است »هو الذی ارسل الریاح 

بشراً بین یدی رحمته«
انبیاء تلاش دارند باطن نادرست شخصیت ها را درست کنند تا باران رحمت 
دعوت آنها در باغ وجود آدمی لاله های داغدار و درد دار برویاند و با آب شـــیرین 

باران هدایت، شور زار درون آدمی را کاملًا بشوید تا خس و خاشاک نروید.
جالب است خداوند ماهیت دعوت انبیاء را واحد تلقی می کند. در قرآن کلمه 
ــه تفرقه آمیز. تقویت  ــ ــــت ن ــــجام بخش اس ادیان نداریم. رویکرد دعوت انبیاء انس
ــد را دین تعریف  ــ ــتی متقابل میان تمام مردم با خدای احد واح ــ ــبات دوس ــ مناس
می کند که حاصلش درستکاری و خیر رسانی دائمی باشد و جلب دوستی خداوند 
ــــن دینا ممن اسلم وجهه لله و هو محسن و اتبع مله ابراهیم حنیفا و  »و من احس

اتخذ الله ابراهیم خلیلا«
)نساء 12٥(

خداوند فرمود فی السماء رزقکم و ما توعدون. )ذاریات ٢٢( سرهای زمینیان 
باید به سمت آسمان بلند باشد. خدا فرمود: رزق شما از آسمان نازل می گردد.

هدایت انبیاء همگان را شـــامل می شـــود. از فرعـــون در رأس حکومت که به 
موســـی دســـتور »اذهب الی فرعون انه طغی« داده شد تا ملأ و مترفین و سحره 

دربار و همه اقشار مردم؛ کسی نباید از کاروان هدایت جا بماند.

محراب 
اندیشه

محمدرضا مرشدی

اسماعیل علوی

نگاهی به جلوه های فرهنگ عامه مردم تهران در موســم روزه داری


